
  
 
 
 

  و باورهاي مردم پاشابيگ هشترود آذربايجان شرقيآداب 

  زاده داود سلمان

 
روستاي پاشابيگ در كنار رودخانه قرانقوچاي واقـع        

هـاي    يوردي و كوه    شده كه از دره معروف و قشنگ شاه       
گيرد و در نهايـت بـه         آقا داغ و اربت داغ سرچشمه مي      

  .ريزد اوزن و درياي خزر مي قزل
ره قرانقـو قـرار دارد، در   چون پاشـابيگ در ميـان د     

هـا و     گيرد، اما در تپه     معرض وزش بادهاي تند قرار نمي     
هاي اطراف، وزش بادهاي دائمي و        گردنه

موسمي تند جريان دارد و قرارگـرفتن در        
شود بارندگي در اين      دامنه سهند باعث مي   

  .روستا زياد و در تلطيف هوا مؤثر باشد
ــشمه  ــود چ ــدني و   وج ــاي آب مع ه

» قـره بـولاغ   « معروفي چـون     هاي  چشمه
موجب شهرت اين روستا در منطقـه شـده         

  .است
هاي روسـتا از خـشت و گـل و            خانه

ها علاوه    سنگ درست شده و مردم از خانه      
ــه      ــراي تهي ــا، ب ــكونت در آنه ــر س ب

. كننـد   هاي دامي هم استفاده مـي       فرآورده

حتي در بخشي از خانه محلي براي نگهـداري دام وجـود            
ها مشترك اسـت،      راي اهل خانه و دام    دارد؛ در ورودي ب   

  .روند اما بعد از ورود، هر يك به جايگاه خود مي
اي سرد واقـع شـده، مـردم          چون پاشابيگ در منطقه   

براي تأمين گرماي خانه از وسايل و امكانات بخـصوص          
كنند؛ مـثلاً در وسـط اتـاق نـشيمن، تنـوري              استفاده مي 



 

108

شماره 
13  
بپزنـد و   كنند كه نان مصرفي خـود را در آن            درست مي 

همچنين از گرماي تنـور بـا گذاشـتن كرسـي روي آن             
  .استفاده لازم را ببرند

ها از چـوب بـسيار محكمـي          درِ ورودي خانه و اتاق    
سـازند و در      ها را خيلي كوچك مي      پنجره. شود  ساخته مي 

 بـراي  (bâja)» باجـه «وسط سقف اتاق هم روزني به نام   
  .كنند خروج دود و تهويه هوا تعبيه مي

  هاي مردمباور
مسافراني كه قصد سفر دور و دراز داشته باشند، روز          

كنند، به اميد اينكه سفر       شنبه را براي اين كار انتخاب مي      
  .خوب و خوشي داشته باشند

گيرنـد،    برخي روز شنبه را براي استحمام در نظر نمـي         
  .حتي دوست ندارند روز شنبه به مجالس سوگ و عزا بروند

به به ويژه چهارشنبه آخر ماه      مردم اين روستا چهارشن   
را از  ) چهارشـنبه سـوري   (صفر و چهارشنبه آخر سـال       

  . دانند روزهاي خوب و خوش يمن هفته مي
شنبه را براي رفتن به خانه سـوگوارها          اهالي، روز پنج  

در ايـن   . داننـد   خواني مناسب مي    و همچنين مجلس فاتحه   
هاي خانه را كمـي زودتـر از روزهـاي قبـل              روز چراغ 

كنند؛ چون معتقدند شب جمعـه اسـت و روح            شن مي رو
اهـالي  . درگذشتگان در انتظار خيـرات از آنهـا هـستند         

پاشابيگ، روز جمعه را از همه روزهاي هفته بابركتتر و          
دانند و اين روز را براي استحمام و تميز           تر مي   يمن  خوش

  .گيرند كردن خانه در نظر مي و مرتب
م نرونـد و نـاخن   ها بـه حمـا   كنند شب آنها سعي مي  

كـردن مـو هـم        ، حتـي بـه شـانه      )كوتاه نكنند (نگيرند  
  .پردازند نمي

  موجودات غيبي
شـود و     هاي زيادي شنيده مي     درباره وجود جن سخن   

هراسد مگر    برخي بر اين باورند كه جن از هيچ چيز نمي         
مثل معروفي هم در ايـن      . الرحيم و آهن    الرحمن  االله  از بسم 

  :د كهباره بين مردم وجود دار
  »ها جن دميردن قورخان كيمين، سن ده من دن قورخ«

(jen damirdan qorxân kimin sanda Mandan 
qorxa) 

ترسـد، از مـن       مثل جني كه از آهـن مـي       : برگردان
  .نترس

مردم روستا نسبت بـه كودكـان مهربـان هـستند و            
عقيده دارند كه كودك كمتر از يك سال را نبايد تنبيـه            

ند اگر كسي كـودك را        ا  ها گفته   يميبدني كرد، چون قد   
. دهد  تنبيه كند، جن هم با كودك همين كار را انجام مي          

  :گويند در اين باره مردم مي
  »سن وورسان بيرال ده جن وورار اگر بير ال«

(agar bir āl san vurasân bir āl da jen vurâr) 
بـه كـودك    ) ضربه(اگر شما يك دست     : برگردان

  .زند ن به او ميبزنيد، يك ضربه هم ج
برخـي  . گذارند  آنها نوزادان را تا چهل روز تنها نمي       

بر لباس كودك شيئي فلزي دوخته يـا بـر آن آويـزان             
اي هم زير بالش كودك چاقوي كوچكي         كنند و عده    مي

  .گذارند دادن اجنه مي براي دورباش
دانند   ها را هم در اين حد مي        اهالي، رابطه جن و اسب    

اگر صبح  . ويژه به يال اسب دارد       به كه جن علاقه زيادي   
مشاهده كنند كه يال و دم اسـب در اثـر حركـت غيـر            

بـه شـكل    ) براي دوركـردن حـشرات    (ارادي يا عمدي    
هـا ايـن      گويند جن   زيبايي درآمده و كمي بافته شده، مي      



 

109

قي
شر

ان 
ايج

ذرب
د آ

ترو
 هش

گ
شابي

م پا
مرد

اي 
وره

و با
ب 

آدا
  .اند كار را كرده

گويند جن به صورت انسان يـا حيـوان           برخي نيز مي  
  .دشو ظاهر مي) ويژه گربه به(

  آل آروادي
يكي از موجـودات خيـالي در باورهـاي مـردم، آل            
آروادي است كه به صورت زني با قد و لباسي بلند ـ تـا   

  . شود روي پاهايش ـ تجسم مي
ها آمده كه آل آروادي به صورت مو وارد           در افسانه 

آسـيب  ) كبـد (شود و از آنجا به جگـر          غذاي انسان مي  
در تهيـه غـذا نظافـت را        بنابر اين باور، مردم     . رساند  مي

برخـي  . كنند تا مبادا مـويي وارد غـذا شـود           مراعات مي 
گويند اين باور براي دقت در پخت و پز ايجاد شـده              مي

اي كهـن از آقـاي فخرالـدين          در اين مورد قـصه    . است
گوينـد در     مي«: باباپور روايت شده است بر اين مضمون      

 زار مـشغول  زمان خيلي دور مـردي دنياديـده در كـشت      
زدن زمـين بـود كـه نجـوايي بـه             شخم

پـاورچين پـاورچين بـه      . گوشش رسيد 
صدا نزديك شد و مشاهده كـرد دو زن         

. كنند  وگو مي   با هم گفت  ) آل آروادي (
بعد از اين كه كنجكاو شد، بـه گـوش          
خود شنيد كه يكي از آنها بـه ديگـري          

) همـسر همـين مـرد     (زن فلاني   : گفت
تازه وضع حمل كرده، بايد به صـورت        

ــ ــذاي م ــدان«و وارد غ  ard)» آرد مي
meydân))  نــوعي غــذاي محلــي كــه

شويم ) كنند  معمولاً براي زائو درست مي    
  .و كارش را بسازيم

مرد به محض شنيدن اين سخنان با عجلـه بـه طـرف             
خواهند آرد ميدان بـه زنـش         اش رفت و ديد كه مي       خانه
سپس غذا را بـا     . فرياد كشيد كه دست نگهداريد    . بدهند

رسي كرد و مويي در آن يافت و بلافاصله آن را           دقت وا 
در آتش انداخت و ناله آل آروادي را شنيد كه در حـال             

  ».نابودي بود

  وجه تسميه آبادي پاشابيگ
در اين باره دو روايت وجود دارد و از هر كس كـه             

  :كند درباره آن سوال شود، اين دو قصه را بيان مي
 معمـولاً ايـن     گويند و   داماد مي   به جوان تازه  » بيگ«

هاي مـردم     يكي از ويژگي  . آيند  افراد خجالتي به نظر مي    
حرف و مبادي آداب      پاشابيگ اين است كه مردماني كم     

گذاري اين روستا هم به ايـن         گويند علت نام    هستند و مي  
  .علت است

گوينـد در زمـان قـديم         اما روايت دوم؛ برخـي مـي      
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ن پادشاهي بود كـه سـه پـسر داشـته و نـام دو تـاي آ                
چون پاشابيگ رياسـت ايـن      . بيگ و پاشابيگ بود     آتش

روستا را به عهده داشـته نـام ايـن روسـتا را پاشـابيگ               
  .بيگ است اند و نام روستاي مجاور هم آتش گذاشته

  )كر سنگ(كارداش 
در مجاورت آبادي، سنگ سـياه بزرگـي بـه چـشم            

. ها دارد   خورد كه جايي ويژه در باورها و بعضاً خرافه          مي
گفتند اين سنگ محل و زادگاه اجنـه، آل و            يم مي در قد 

موجودات خيالي است و هر كس به آن سنگ نزديـك           
شود و نامش را با صداي بلند به زبان آورد، او هم سـياه              

داننـد كـه وقتـي در      شود ولي اكنون اغلب مردم مـي        مي
مقابل سنگ بانگ بزنند، پژواك صداي خود را خواهنـد          

ها چيزي جـز برگـشت        فسانهها و ا    شنيد و آن همه قصه    
اي به نام دره جـن يـا    اين سنگ در دره  . صدا نبوده است  

  .قرار دارد »سي جن دره«

  زدها ها و زبان المثل ضرب
  »هابيلا هابيلا چيخدي اوجاق باشينا«

(hâbilâ hâbilâ čixdy ojâq bašinâ) 
  رفت و رفت، پريد بالاي اجاق: برگردان
وانـايي، در مـصدر     بدون داشتن مهارت و ت    : به مفهوم 

  .كاري بزرگ قرار گرفته است
  »آقانين مالي چيخسا، نوكرين جاني چيخار«

(aqânin mâly čixsâ nokarin jâni čixâr) 
را بگيريد، جان نـوكرش     ) آقا(مال ارباب   : برگردان
  .شود گرفته مي

وقتي كسي راضي نباشد، شخص بـالاتر از او بـذل و            

  .شود ثل استفاده ميبخشش و مالش را خرج كند، از اين م
گـين    دولت ديلين بارماغين پيچاق كسنده كاسـيب كُـين        «

  »جيزار
(dovlat dilin bârmâqin pičâq kasanda kâsib 
koynagin jizâr) 

اگر انگشت ثروتمند بريده شـود، نـدار پيـرهنش را           
اين مثلَ در چاپلوسي    . كند تا زخم ارباب را ببندد       پاره مي 

  .رود كار ميمورد به  و يا دلسوزي بي
كاسـيبين اويـن    ) سـي   االله  بـارك (دلين بركانناسـي      دولت«

  »بيخار
(dolatdelin barkânnasi kâsibin evin bixâr) 

دار از انـسان نـدار مـساوي          تعريف و تمجيد سرمايه   
انديشي و    اين مثلَ درباره ساده   . شدن خانه او    است با ويران  

  .زودباوري افراد ناآگاه كاربرد دارد

  اه لالايي
بخـش مادرهـا در دل        نـواز و جـان      هاي گـوش    ترنم

معجـزه   لالايـي    . كـودك اسـت    بخـش    آرامش ،ها  شب
هـا و     هاي زندگي، غـم      لحظه ،ها   مادران با لالايي   !كند  مي

خوشي و ناخوشي و اميـد و آرزوهايـشان را در             ها،  شادي

بخش مادرها در دل  نواز و جان    هاي گوش   ترنم
 لالايـي. كـودك اسـت    بخـش    آرامش ،ها  شب

هـاي   لحظه ،ها   مادران با لالايي   !كند  ميمعجزه  
خوشي و ناخوشـي و  ها،  شاديها و     زندگي، غم 

اميــد و آرزوهايــشان را در گــوش دلبندشــان
 .كنند زمزمه مي
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  :كنند گوش دلبندشان زمزمه مي

 لاي لاي بشيگيم لالاي 
(lây lây bešigim lây lây) 

 اويم اشيگيم لالاي 
(evim ešigim lây lây) 

 سن يات يوخووي آل 
(san yât uxuvy āl) 

 من چگيم كشَيون لالاي 
(man čagim kešiyun lây lây) 

  لاي لاي بالام لاي لاي
(lây lây bâlâm lây lây) 

 لاي لاي چان لام آدووا 
(lây lây câlâm ādovâ) 

 وا دعلي يتسين دو
(ali yetsin dâduva) 

 من يتورم مرادووا 
(man yeturam morâdovâ) 

 لاي لاي چال لام يارتاسان 
(lay lay čâlâm yartâsân) 

 قزل گوله بارتاسان 
(qezel gola bartâsân) 

 قزل گوله دي بينده 
(qezel gola dibinda) 

 بير دويونجا ياتارسان 
(bir doyunjâ yâtârsân) 

  لاي لاي كودكم لاي لاي
  خوانم نام تو مي لاي بهلا: برگردان

  علي به فريادت برسد

  من ترا به مرادت برسانم
  خوانم تا بخواب روي لاي لاي مي
  هاي سرخ فرو روي در ميان گل

  هاي سرخ در كنار شاخه گل
  مدتي به خواب بروي

خواننـد    رفته مي   گاهي لالايي را براي عزيزان ازدست     
  :آورند و در اول لالايي هم نام او را مي

 اغچا سنيان بار گلمز ب...
(…baqčâ sinân bâr galmaz) 

  گلمز رهيوانن نا
(heyvânan nâr galmaz) 

 ايسترم لاي لاي چالام 
(estaram lây lây čâlâm) 

 سنكي ناكام اولوب سن 
(sanky nâkâm ulupsan) 

 اورگيمين واي گلمز 
(avragimin vay (hay) galmaz) 

  د نيامدهاز باغ تو باري به وجو: ...برگردان
  به و انار به ثمر نرسيده

  اي تو كه ناكام و جوان از دنيا رفته
  آيد اي برنمي از ته دلم ناله

* * *  
 آشديق آرالي داغلار 

(āšdiq ārâly dâqlâr) 
 محكم يارالي داغلار 

(mohkam yârâly dâqlâr) 
 كيم كيم سين ايستر 

(kim kim sin estar) 



 

112

شماره 
13  

 كسيب آراني داغلار 
(kasib ārâny dâqlâr) 

  هاي بلند جدا شديم از كوه: برگردان
  سوزاند كاهي دلم را مي درد جان

  هر كس يار خود را بخواهد
جـدا كـرده    . (هاي بلند بريده است     ميان آنها را كوه   

  )است

  باران در باورها
آبـي دچـار      وقتي سالي باران نبـارد و مـردم از كـم          

. كننـد   مشكلي شوند، مراسمي براي آمدن باران برپا مـي        
زنند   اي سر مي    شوند و به هر خانه      هاي روستا جمع مي     بچه

گيرند و در موقع      و مواد مورد نياز براي پختن آش را مي        
  :خوانند جمعي مي حركت دسته

  
  چاخ داشي چاخماق داشي

(čâx dâšy čâxmâx dâšy) 
  ياندي اوز گيمين باشي

(yândy uzagimin bâšy) 
  االله بير ياغيش گوندر

(allâh bir yaqiš gondar) 
  گو ورسين داغين باشي

(govarsin dâqin bâšy) 
معنـي خاصـي    (چاخ داشي چاخ ماخ داشـي       : برگردان

  )زنه ندارد ولي چاخ ماخ داشي يعني سنگ چخماق و آتش
  سوزد دلم از فرط تشنگي مي
  خدايا باراني بفرست

  .ها سرسبز شود تا قله كوه

* * *  
  ها آستانا آستانا

(āstânâ hâ āstânâ 
  يزلر گيردي بوستاناق

(qizlar girdy bustânâ) 
  االله بير ياغيش گوندر

(allâh bir yaqiš gondar) 
  آرپا بوغدا ايسلانا

(ārpâ buqdâ islânâ) 
  آستانه بهار است: برگردان

  دختران به باغ و بوستان وارد شدند
  خدايا باراني بفرست

  .شود) خيس(تا مزرعه جو و گندم آبياري 
آوري هـداياي مـردم بـا كمـك           معها بعد از ج     بچه

پزنـد و بـين مـردم تقـسيم           مادران خود آش باران مـي     
باران تعدادي گوسـفند و       هاي كم   در بعضي سال  . كنند  مي

اند با گروهي  بره و بزغاله را كه به آنها آب نداده و تشنه         
  .دهند اند حركت مي خواهي را برپا كرده كه مراسم باران

  




